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  معلق ايجاب حقوقي بررسي
  )20/05/1398، تاريخ تصويب 15/02/1398تاريخ دريافت  (

  1فرزانه باجلان
  دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

  دكتر الهام شراعي
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد

  چكيده

امله است دعوت به انجام معامله بيان تمايل به مذاكره در فرد وايجاد يك دعوت نامه براي مع
كه فرد قصد ايجاب معيني رابه طرف ندارد كه اين خطاب توسط شخص محدود به قبول 

پيشنهادي براي آغاز گفتگوهاي مقدماتي است وتنها به عنوان يك پيشنهاد و شروع اين  "باشد
دعوت به انجام معامله يا . مذاكرات اعمال شده ومسلماً هيچ اثر حقوقي نميتواند داشته باشد

در ايجاب شخص قصد قطعي بر انجام معامله دارد و درصورتي . با ايجاب تفاوت دارد مذاكره
در اين مقاله به بررسي حقوقي .گردد كه طرف معامله، ايجاب را قبول نمايد قرارداد منعقد مي

ايجاب معلق مي پردازيم و هدف ما صحت يا عدم صحت ايجاب معلق و ساير ابعاد مربوط به 
  .آن است

  

  عقد معلق، ايجاب، اثر حقوقي، عقد، اعمال حقوقي :كليديواژگان 
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  :سوالات تحقيق

  ماهيت حقوقي ايجاب معلق چيست؟: سوال اصلي

  :سوالات فرعي

  اثر حقوقي ايجاب چيست؟-1

  آيا ايجاب معلق همان ايجاب موجل است؟-2

نشان از  به نظر مي رسد ايجاب بايد قطعي باشد و ايجاب معلق به دليل اينكه: فرضيات تحقيق
  .غير قطعي بودن قصد انجام معامله است صحيح نيست و جاي بسي تامل دارد

به نظر مي رسد ايجاب با دعوت به مذاكره متفاوت است و يك طرف -1: فرضيات فرعي
  . عقد را در صورت قبولي ايجاب شونده تشكيل مي دهد

حيح نيست اما در به نظر مي رسد ايجاب معلق در واقع تعليق در شروع عقد است و ص-2
  .ايجاب موجل ايجاب اتفاق افتاده فقط تاخيري در زمان ملاحظه مي گردد

  كليات: بخش اول

عقد از اعمال حقوقي با كاربرد بسيار بالا است كه وسيله تبادل قانوني اموال و تأمين مايحتاج 
قتصاد، اشخاص و در نهايت جوامع بشري است و همسوي با ازدياد سرمايه و پيچيدگي هاي ا

گستردگي و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقيق آن . توسعه و تنوع نيز يافته است
لذا تقسيم . مستلزم تقسيم باشد چون عمر كوتاه بشر، فرصت مطالعه غير تخصصي را نمي دهد

بندي هاي متعددي توسط مبادي قانونگذاري، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است كه 
قسيم بندي ها يكي از گونه ها، عقد معلق است كه چگونگي آن از جهات تعليق در در همه ت
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از جهات معلق عليه محتمل الوقوع يا قطعي الوقوع يا شرايط صحت ... انشاء، تعليق در منشأ، و 
تعليق در تأثير كه با مسامحه مي . محل بحث و اختلاف است... عقد و نيز كاربرد عقد معلق و 

توافق دو اراده  .ن تعليق در منشأ مي باشد درحقوق ايران پذيرفته شده استتوان گفت هما
زماني صورت مي گيرد كه در برابر پيشنهادي كه ايجاب نام دارد قبول از جانب مخاطب و 
مطابق با آن صورت گيرد و به اين صورت عقد منعقد مي شود اين ايجاب و قبول گاه توسط 

ايجاب . وند و گاه نيز توسط دو فرد غائب رخ مي دهددو نفر در مجلس واحد صادر مي ش
پيشنهادي است كه ناشي از اراده يك طرف بوده و در برابر طرف خطاب خود صادر مي شود 

اما آيا ايجاب كه يك  .و او در صورت تمايل مي تواند با صدور قبولي آن عقد را منعقد سازد
  بعد اصلي عقد است مي تواند معلق باشد؟

  مفهوم ايجاب: بند اول

به معناي لازم كردن، واقع ساختن و » وجب«ي  از ريشه» افعال«ايجاب در لغت مصدر باب 
ي يك شخص به شخص ديگر براي انعقاد  ايجاب به معناي اعلام اراده 1.باشد ثابت نمودن مي

ه شخصي ك. در واقع ايجاب، پيشنهاد انجام يك معامله به شخص ديگر است 2.باشد قرارداد مي
 ايجاب را تعهد اظهار حقوق علم در.شود ناميده مي «موجب«نمايد  چنين پيشنهادي را اعلام مي

مي  معاملاتي عقود در فقط تعريف اين لازم به ذكر است كه .مي نامند قبول آنرا پذيرفتن و
 اعلام صرفاً نه است تعهد اعلام صرفاً نه ايجاب نكاح كه در آن گنجد و در عقودي همچون

 جزء .بهم پيوستن و جمع شدن دو رضاي موافق باعث ايجاد يك عقد است.  راه ندارد تمليك
).  لنگرودي حقوقي فرهنگ از. (ميگويند»  ايجاب« را ديگرش جزء و»  قبول« را علت اين اخير

                                                             
، چاپ اول، جلد 1384انصاري، مسعود و طاهري، محمدعلي؛ دانشنامه حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فكر،  1

  510اول، ص
، چاپ اول، 1388جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ دايرةالمعارف حقوق مدني و تجارت، تهران، كتابخانه گنج دانش،  2

  304ص

  :سوالات تحقيق

  ماهيت حقوقي ايجاب معلق چيست؟: سوال اصلي

  :سوالات فرعي

  اثر حقوقي ايجاب چيست؟-1

  آيا ايجاب معلق همان ايجاب موجل است؟-2

نشان از  به نظر مي رسد ايجاب بايد قطعي باشد و ايجاب معلق به دليل اينكه: فرضيات تحقيق
  .غير قطعي بودن قصد انجام معامله است صحيح نيست و جاي بسي تامل دارد

به نظر مي رسد ايجاب با دعوت به مذاكره متفاوت است و يك طرف -1: فرضيات فرعي
  . عقد را در صورت قبولي ايجاب شونده تشكيل مي دهد

حيح نيست اما در به نظر مي رسد ايجاب معلق در واقع تعليق در شروع عقد است و ص-2
  .ايجاب موجل ايجاب اتفاق افتاده فقط تاخيري در زمان ملاحظه مي گردد

  كليات: بخش اول

عقد از اعمال حقوقي با كاربرد بسيار بالا است كه وسيله تبادل قانوني اموال و تأمين مايحتاج 
قتصاد، اشخاص و در نهايت جوامع بشري است و همسوي با ازدياد سرمايه و پيچيدگي هاي ا

گستردگي و تنوع عقد موجب شده است تا مطالعه دقيق آن . توسعه و تنوع نيز يافته است
لذا تقسيم . مستلزم تقسيم باشد چون عمر كوتاه بشر، فرصت مطالعه غير تخصصي را نمي دهد

بندي هاي متعددي توسط مبادي قانونگذاري، فقها و حقوقدانان از عقد به عمل آمده است كه 
قسيم بندي ها يكي از گونه ها، عقد معلق است كه چگونگي آن از جهات تعليق در در همه ت
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ميشود، را  معامله انشاء آن  بوسيله كه اشاراتي و البته ايجاب تنها با لفظ اتفاق نمي افتد و الفاظ
 آن بموجب و است شده استعمال معني كلمه دو اين مدني قانون در چنانكه .شامل مي گردد نيز
 به رجوع(. ميشود واقع قبول و بايجاب عقد آن قيمت و بيع در مشتري و بايع توافق از پس

  ).شود مدني قانون و 116 ص عدل منصورالسلطنه مدني حقوق

  ايجاب شرايط: بند دوم
 بايد طرف دو زيرا 1باشد؛ معلوم ايجاب و مفاد نباشد بايد مبهم دقراردا موضوع و عقد نوع
قابل  معامله انعقاد جهت توافق تا چيست، آن موضوع و نمايند مي اي معامله نوع چه كه بدانند

 كه باشد معلوم بايد است؛ مثلاً قرارداد موضوع چيزي چه كه باشد معلوم بايد و 2.استناد باشد
 به آن در و باشد روشن و صريح بايستي ايجاب چنين هم. هبه يا رهاجا يا است بيع عقد نوع

 محسوب ايجاب شده ارائه پيشنهاد صورت اين غير در شود؛ اشاره معامله انجام براي لازم شرايط
 ايجاب آن، قيمت و مال آن مشخصات تعيين بدون مال يك فروش پيشنهاد مثلاً. گردد نمي

 بلكه باشد معيني شخص حتماً ايجاب مخاطب ارد كهعلاوه لزومي ند به. شود نمي محسوب
 تواند مي شخصي هر كه در اين صورت. شود داده مردم ي همه به نسبت ايجاب است ممكن
 را مالش شخصي كه اين مثل. گردد مي منعقد معامله قبول، از پس و نموده قبول را ايجاب اين
 صورت اين در. نمايد آگهي امهروزن در فروش جهت شرايط ساير و مشخصات قيمت، تعيين با
 قراردادها برخي در البته. نمايد مطالبه را مال آن تسليم و قبول را معامله اين تواند مي شخصي هر
 شخصيت به توجه با تواند مي موجب است، اهميت داراي معامله طرف شخصيت كه

 آگهي روزنامه در خود ماشين فروش براي شخصي چه چنان مثلاً نپذيرد را قبول كننده، قبول
 را ماشين قيمت پرداخت توانايي و باشد فقير شخصي كننده قبول كه درصورتي باشد؛ داده

  3.نپذيرد را او قبول تواند مي موجب باشد، نداشته

    ايجاب بودن آور الزام: بخش دوم
                                                             

 124، ش158، چاپ ششم، ص1386شهيدي، مهدي؛ تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد،  1
  151، ش284، چاپ سوم، جلداول، ص1374كاتوزيان، ناصر؛ قواعدعمومي قراردادها، تهران، شركت سهامي انتشار،  2
  68، چاپ سوم، جلد دوم، ص1384صفايي، حسين؛ حقوق مدني، تهران، نشرميزان،  3
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 قبول را ايجاب اين كسي كه اين از قبل تا داد ايجاب معامله انجام براي شخص كه آن از پس
امكان اين  او و نيست آور الزام او هنوز ايجاب ايد،اجباري به پايبندي به ايجاب خود ندارد ونم

 كند نظر اي كه مد نظر وي بود صرف معامله انجام از و نمايد رجوع خود ايجاب از را دارد كه
 درصورتي البته. شود نمي الزام و تعهد ايجاد موجب شخصِ براي ايجاب ي ارائه صرف به زيرا
نمايد،قضيه تا حد  تعيين ديگران سوي از قبولي ابراز براي را مهلتي) دهنده ايجاب( موجب كه

  1.است خود ايجاب به ملزم او مهلت، اين اتمام از قبل تا زيادي متفاوت است و

  دهنده اهليت ايجاب: بند اول
 از قبل چه چنان. بدهد دست از را خود اهليت است داده ايجاب كه شخصي است ممكن

 نيز او ايجاب بميرد، يا و شود مجنون دهنده ايجاب شود، واقع قبول مورد ايجاب اين كه اين
 توافق بنابراين و است رفته بين از دهنده ايجاب شخص ي اراده زيرا بود نخواهد معتبر ديگر
  2.گيرد نمي شكل است، لازم قرارداد انعقاد براي كه اي اراده

  ايجاب اعتبار مدت: بند دوم
 معتبر ايجاب اين كه را مدتي تعيين نمايد، مي ايجاد را ايجاب دهنده ايجاب كه جا نآ از

 تشكيل قرارداد نهايت در و شود اعلام مدت آن در تواند مي ديگر شخص قبولي و بود خواهد
  3:شود مي معلوم طريق سه به مدت اين. است او خود با شود،

. است نموده مشخص قبولي اعلام و ودخ ايجاب بقاي براي را معيني مدت موجب گاهي -1
. بود خواهد اثر بي قبول صورت اين درغير و شود اعلام مدت همان در بايد قبول صورت دراين
 كه شود مي منعقد درصورتي قرارداد باشد، بوده نامه موجب به و نوشتن با ايجاب چه چنان
  .برسد موجب دست به معين مدت همان در قبول حاوي ي نامه

                                                             
  513انصاري، مسعود و طاهري، محمدعلي؛ جلد اول، پيشين، ص 1
  71صفايي، حسين؛ پيشين، ص 2
  70، ش63، چاپ دوازدهم، ص1386كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي، تهران، شركت سهامي دراك،  3
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 بلكه باشد معيني شخص حتماً ايجاب مخاطب ارد كهعلاوه لزومي ند به. شود نمي محسوب
 تواند مي شخصي هر كه در اين صورت. شود داده مردم ي همه به نسبت ايجاب است ممكن
 را مالش شخصي كه اين مثل. گردد مي منعقد معامله قبول، از پس و نموده قبول را ايجاب اين
 صورت اين در. نمايد آگهي امهروزن در فروش جهت شرايط ساير و مشخصات قيمت، تعيين با
 قراردادها برخي در البته. نمايد مطالبه را مال آن تسليم و قبول را معامله اين تواند مي شخصي هر
 شخصيت به توجه با تواند مي موجب است، اهميت داراي معامله طرف شخصيت كه

 آگهي روزنامه در خود ماشين فروش براي شخصي چه چنان مثلاً نپذيرد را قبول كننده، قبول
 را ماشين قيمت پرداخت توانايي و باشد فقير شخصي كننده قبول كه درصورتي باشد؛ داده

  3.نپذيرد را او قبول تواند مي موجب باشد، نداشته

    ايجاب بودن آور الزام: بخش دوم
                                                             

 124، ش158، چاپ ششم، ص1386شهيدي، مهدي؛ تشكيل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد،  1
  151، ش284، چاپ سوم، جلداول، ص1374كاتوزيان، ناصر؛ قواعدعمومي قراردادها، تهران، شركت سهامي انتشار،  2
  68، چاپ سوم، جلد دوم، ص1384صفايي، حسين؛ حقوق مدني، تهران، نشرميزان،  3
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 از ايجابش والا شود اعلام فوراً بايد قبول كه نمايد مي اعلام ايجابش در موجب گاهي -2
 با شده اعلام تأخير با يا شده اعلام فوراً قبول كه اين تشخيص موارد اين در. رفت خواهد بين

 هم با مكان يك در طرفين كه درصورتي مثلاً. باشد مي متفاوت مختلف موارد در و است عرف
 نامه با را ايجابش موجب چه چنان اما شود اعلام مكان همان در بايد قبولي شندبا داشته حضور

 او كه است فرصتي اولين شود اعلام بايد آن در قبولي كه مدتي باشد، داده مقابل طرف به
  .بفرستد موجب به را قبولي ي نامه تواند مي

 كه مهلتي تعيين براي باشد، ننموده معين مهلتي ايجاب براي دهنده ايجاب كه درصورتي -3
 مورد، هر در نيز عرف و نمود رجوع عرف به بايد شود ضميمه ايجاب اين به تواند مي قبول

 براي كه مهلتي تجاري، معاملات در مثلاً. نمايد مي تعيين را مدت اين احوال و اوضاع برحسب
  .است تر كوتاه دارد وجود ايجاب قبولِ

  ايجاب زوال: بند سوم

 كه باشد دهنده ايجاب رجوع به نياز كه اين بدون برود بين از دلايلي به است ممكن ايجاب
  1:از عبارتند

 آن در و برسد پايان به داده قرار خود ايجاب براي دهنده ايجاب كه مهلتي كه درصورتي -1
  .رود مي بين از ايجاب نشود، اعلام قبولي مدت

 ايجاب رفتن بين از موجب قبولي اعلام از پيش دهنده ايجاب اهليت عدم و مرگ -2
  .شود مي

 بين از ايجاب نمايد، رد را پيشنهاد اين شده، ارائه او به ايجاب كه شخصي چه چنان -3
  1.رود مي

                                                             
  166، ش317كاتوزيان، ناصر؛ قواعدعمومي قراردادها، پيشين، ص 1
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  قبول: بند چهارم

 به رضايت از است عبارت قبول اصطلاح در. است پذيرفتن و پذيرش معناي به درلغت قبول
. گويند مي »قابل« پذيرد مي را ايجاب كه خصيش به 2.قرارداد انعقاد براي شده ابراز ايجاب

 باشد، نموده معين مهلتي مقابل طرف سوي از قبولي اعلام براي كننده ايجاب كه درصورتي
 نشده معين مهلتي قبولي اعلام براي چه چنان 3.شود اعلام شده تعيين زمان همان در بايد قبولي
 برقرار ارتباطي عرفاً قبول و ايجاب بين تگف بتوان كه شود اعلام زماني در بايد ايجاب باشد،
 و شرايط براساس مورد هر در شود، اعلام تواند مي قبولي كه زماني تعيين حال درهر. است
 باشد يعني شرط و قيد بدون و مطلق بايد قبول براين، علاوه 4.شود مي معلوم احوال و اوضاع
 قبول قبول، به شرط و قيد هرگونه ودنافز درصورت و نمايد قبول را ايجاب مفاد بايد فقط قابل
 5.است جديدي ايجاب خود بلكه شود نمي قرارداد انعقاد به منجر او

  توالي ايجاب و قبول: بند پنجم

اي باشد كه عرف آن قبول را مربوط  اندازه اي بايد به ي بين قبول و ايجاب در هر معامله فاصله
ي  جه به اوضاع و احوال و شرايط قرارداد، فاصلهاي باتو البته در هر معامله 6.به ايجاب بداند

نگاري منعقد  مثلاً در قراردادهايي كه با نامه 7.شود مجاز بين ابراز ايجاب و اعلام قبول تعيين مي
م نيز اين حكم را بيان نموده .ق1071ي ماده. شود اين فاصله بيشتر از موارد معمولي است مي

                                                                                                                                                     
  174، ش329همان، ص 1
، چاپ اول، 1384عود و طاهري، محمدعلي؛ دانشنامه حقوق خصوصي، تهران، انتشارات محراب فكر، انصاري، مس 2

  1507جلدسوم، ص
  305جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ پيشين، ص 3
  72صفايي، حسين؛ پيشين، ص 4
  73، ش69، چاپ دوازدهم، ص1386كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي، تهران، شركت سهامي دراك،  5
  64حسين؛ پيشين، صصفايي،  6
  75، ش70كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي، پيشين، ص 7

 از ايجابش والا شود اعلام فوراً بايد قبول كه نمايد مي اعلام ايجابش در موجب گاهي -2
 با شده اعلام تأخير با يا شده اعلام فوراً قبول كه اين تشخيص موارد اين در. رفت خواهد بين

 هم با مكان يك در طرفين كه درصورتي مثلاً. باشد مي متفاوت مختلف موارد در و است عرف
 نامه با را ايجابش موجب چه چنان اما شود اعلام مكان همان در بايد قبولي شندبا داشته حضور

 او كه است فرصتي اولين شود اعلام بايد آن در قبولي كه مدتي باشد، داده مقابل طرف به
  .بفرستد موجب به را قبولي ي نامه تواند مي

 كه مهلتي تعيين براي باشد، ننموده معين مهلتي ايجاب براي دهنده ايجاب كه درصورتي -3
 مورد، هر در نيز عرف و نمود رجوع عرف به بايد شود ضميمه ايجاب اين به تواند مي قبول

 براي كه مهلتي تجاري، معاملات در مثلاً. نمايد مي تعيين را مدت اين احوال و اوضاع برحسب
  .است تر كوتاه دارد وجود ايجاب قبولِ

  ايجاب زوال: بند سوم

 كه باشد دهنده ايجاب رجوع به نياز كه اين بدون برود بين از دلايلي به است ممكن ايجاب
  1:از عبارتند

 آن در و برسد پايان به داده قرار خود ايجاب براي دهنده ايجاب كه مهلتي كه درصورتي -1
  .رود مي بين از ايجاب نشود، اعلام قبولي مدت

 ايجاب رفتن بين از موجب قبولي اعلام از پيش دهنده ايجاب اهليت عدم و مرگ -2
  .شود مي

 بين از ايجاب نمايد، رد را پيشنهاد اين شده، ارائه او به ايجاب كه شخصي چه چنان -3
  1.رود مي

                                                             
  166، ش317كاتوزيان، ناصر؛ قواعدعمومي قراردادها، پيشين، ص 1
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ي  ح است اما بايد توجه داشت كه اين حكم در همهاست البته اين ماده درارتباط با نكا
  1.شود و به نكاح اختصاص ندارد قراردادها اجرا مي

  تعليق در اركان عقد: بخش سوم

معلوم مي شود كه عقد معلق عقدي است كه تأثير آن بر حسب انشاء  189از مفهوم ماده 
ليق پيدايش آثار عقد را يعني طرفين عقد مي توانند بواسطه تع. باشد موقوف به امر ديگري

باطل بوده و تنها ) پيدايش اصل عقد(اساساً تعليق در انشاء  .منوط به امري در آينده نمايند
انحلال عقد را مي توان معلق بر شرط . را جايز شمرده اند) پيدايش آثار عقد)تعليق در منشاء 

است كه تحقق شرط در تعليق واقعي در صورتي  .نمود و چنين شرطي را شرط فاسخ مي نا مند
: مثل آنكه پدري به فرزندش بگويد. آينده احتمالي، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجي باشد

فلذا اگر » سال مدرك ليسانست را بگيري 3اين مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف «
و نشان مي دهد طرفين عقد، تحقق شرط را در آينده به يقين بدانند، تعليق بر آن صوري است 

كه طرفين خواسته اند ايجاد دين مدتي به تأخير افتد مانند آنكه تعهدي موقوف به فرا رسيدن 
نوروز سال بعد باشد كه چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسيد ديگر اين امر تعليق واقعي 

اگر اثر عقد از يك طرف و از سوي ديگر . نبوده و البته بين طرفين معتبر و لازم الاجراست
منوط به امري شود كه به حكم قانون از شرايط درستي عقد است، قيدي بر آن افزوده نشده و 

: قانون مدني كه مقرر داشته  700مانند ماده . تأكيد بي فايده اي در باب اجراي قانون است
تعليق به شرايط صحت آن، مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد، من 

در كتب حقوقي تشريح شده است كه اگر تحقق اثر عقد . ضامنم، موجب بطلان آن نمي شود
قالي خود را «:منوط به اراده مديون شود و به صورت دلخواه درآيد مانند آنكه فروشنده بگويد 

                                                             
  649، چاپ هفدم، ص1387كاتوزيان، ناصر؛ قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، تهران، نشر ميزان،  1
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و همچنين در مواردي كه تعليق بر امر غير » به تو فروختم اگر آن را به صرفه تشخيص دهم
شروع باشد و همچنين در مواردي كه عقد برشرطي معلق شود كه با مقتضاي عقد مقدور يا نام

در اينكه آثار عقد معلق از زمان  .مخالف بوده و يا سبب جهل به عوضيت گردد باطل است
حصول شرط جاري ميشود يا از زمان انعقاد عقد، قانون مدني صراحتي ندارد وليكن نظر 

  .ز اجراي آثار از زمان انعقاد عقد مي باشدمشهور آن است كه حصول شرط كاشف ا

  شرايط معلق عليه  بررسي: بخش چهارم

تعريفي از عقود منجز ارائه كرده است كه  189قانون مدني در مقام بيان اقسام عقود در ماده 
. تعليق نقطه مقابل تنجيز است .از مفهوم مخالف آن مي توان به تعريف عقود معلق دست يافت

تصريح قانونگذار آن است كه تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري عقد منجز طبق 
پس از اين تعريف برمي آيد كه عقد منجز عقدي است كه در آن . نباشد والا معلق خواهد بود

ايجاد اثر حقوقي مثلاً در عقد بيع انتقال مالكيت منوط به امري نشده است، درحالي كه عقد 
موقوف بر وقوع امري شده است ) اثر حقوقي(حقق ماهيت عقد معلق برعكس آن است يعني ت

قانون مدني در مقام بيان  .و در واقع قصد مشترك بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي كند
تعريفي از عقود منجز ارائه كرده است كه از مفهوم مخالف آن مي  189اقسام عقود در ماده 

عقد منجز طبق تصريح . ق نقطه مقابل تنجيز استتعلي .توان به تعريف عقود معلق دست يافت
قانونگذار آن است كه تاثير آن بر حسب انشا موقوف به امر ديگري نباشد والا معلق خواهد 

پس از اين تعريف برمي آيد كه عقد منجز عقدي است كه در آن ايجاد اثر حقوقي مثلاً . بود
رحالي كه عقد معلق برعكس آن است در عقد بيع انتقال مالكيت منوط به امري نشده است، د

موقوف بر وقوع امري شده است و در واقع قصد مشترك ) اثر حقوقي(يعني تحقق ماهيت عقد 
نكته حائز اهميت اين است كه نبايد عقد معلق را با  .بدون تحقق آن امر عقد را ايجاد نمي كند

ي كه دارند يكسري در عقد مشروط طرفين در ضمن تعهدات اصل. عقد مشروط اشتباه گرفت

ي  ح است اما بايد توجه داشت كه اين حكم در همهاست البته اين ماده درارتباط با نكا
  1.شود و به نكاح اختصاص ندارد قراردادها اجرا مي

  تعليق در اركان عقد: بخش سوم

معلوم مي شود كه عقد معلق عقدي است كه تأثير آن بر حسب انشاء  189از مفهوم ماده 
ليق پيدايش آثار عقد را يعني طرفين عقد مي توانند بواسطه تع. باشد موقوف به امر ديگري

باطل بوده و تنها ) پيدايش اصل عقد(اساساً تعليق در انشاء  .منوط به امري در آينده نمايند
انحلال عقد را مي توان معلق بر شرط . را جايز شمرده اند) پيدايش آثار عقد)تعليق در منشاء 

است كه تحقق شرط در تعليق واقعي در صورتي  .نمود و چنين شرطي را شرط فاسخ مي نا مند
: مثل آنكه پدري به فرزندش بگويد. آينده احتمالي، نامعلوم و مربوط به حادثه خارجي باشد

فلذا اگر » سال مدرك ليسانست را بگيري 3اين مال را به تو فروختم به هزار تومان اگر ظرف «
و نشان مي دهد طرفين عقد، تحقق شرط را در آينده به يقين بدانند، تعليق بر آن صوري است 

كه طرفين خواسته اند ايجاد دين مدتي به تأخير افتد مانند آنكه تعهدي موقوف به فرا رسيدن 
نوروز سال بعد باشد كه چون قطعاً نوروز سال بعد فرا خواهد رسيد ديگر اين امر تعليق واقعي 

اگر اثر عقد از يك طرف و از سوي ديگر . نبوده و البته بين طرفين معتبر و لازم الاجراست
منوط به امري شود كه به حكم قانون از شرايط درستي عقد است، قيدي بر آن افزوده نشده و 

: قانون مدني كه مقرر داشته  700مانند ماده . تأكيد بي فايده اي در باب اجراي قانون است
تعليق به شرايط صحت آن، مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد، من 

در كتب حقوقي تشريح شده است كه اگر تحقق اثر عقد . ضامنم، موجب بطلان آن نمي شود
قالي خود را «:منوط به اراده مديون شود و به صورت دلخواه درآيد مانند آنكه فروشنده بگويد 
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تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند كه اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن 
بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت 

به وجود ) كسي كه شرط به نفع او است(عدم امكان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له 
در حالي كه در عقد معلق شرط تعليقي همان طور كه ذيلاً بحث خواهد شد امري . مي آيد

در ضمن طرفين بدون وقوع . ممكن الحصول است كه وقوع آن براي طرفين محل ترديد است
شرط اصلاً عقدي را اراده نمي كنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به 

اينكه تعليق موكول كردن عقد به امر ديگري است به طوري كه پيش از  نتيجه. انجام شرط كرد
تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي كه شرط امر فرعي متصل به عقد 

عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط . است كه تشكيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست
حال كه اهميت تحقق امري كه عقد بر آن معلق مي  .يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد

در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي كه اين . شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست
همان طور كه در تعريف عقد معلق مي گوييم . بايد داشته باشد، بپردازيم) معلق عليه(امر 

منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي عقدي است كه در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي 
پس بررسي مواردي كه بايد در لحاظ كردن امري با عنوان معلق عليه رعايت كرد، مفيد . شود
معلق عليه يا شرط تعليق يكسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و  .است

ابتدا به بحث درباره . ديكسري شرايطي كه اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بو
شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا كه  -1 شرايط دسته اول مي پردازيم؛

اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي كند همين طور اگر در زمان تراضي 
بايد عقد و تعهد  حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم. طرفين رخ داده باشد

. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق كنند تعليق صوري و ظاهري است. را منجز شمرد
همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند كه شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا 

حصول وقوع امر معلق عليه در آينده مشكوك ال -2 .كه طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند
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باشد يعني طرفين ندانند آيا واقع خواهد شد يا خير مثل اينكه فروشنده بگويد خانه ام را به تو 
اگر وقوع شرط مورد يقين باشد مثل فرا . برنده شوي) در آينده( فروختم اگر در فلان مسابقه

 .رسيدن يك روز مشخص در تقويم مثل عيد قربان در واقع اين يك تعهد موجل است نه معلق

تعليق به محال در . اگر هم شرط در آينده محال باشد تعهد اصلاً از آغاز موجود نمي شود
معلق عليه از شرايط صحت و درستي عقد نباشد؛ قانونگذار براي اينكه  -3 .حكم عدم است

عقود به درستي واقع شوند يكسري شرايط را قائل شده است كه از جمله اركان اصلي و داخلي 
واقع مقنن شكل گيري و ايجاد عقود را منوط به اين شرايط اساسي كرده است در . عقود است

قانون مدني  190مثلاً طبق ماده  .كه اگر يكي از اين شروط نباشد اصلاً عقدي ايجاد نمي شود
كه در مقام بيان شرايط اساسي براي صحت معامله است قصد طرفين و رضاي آنها، اهليت 

حال فرض . معامله باشد و مشروعيت معامله را ذكر كرده استطرفين، موضوع معين كه مورد 
همان طور كه ذكر شد . كنيم تحقق اثر حقوقي معلق شود بر اينكه طرف بالغ و رشيد باشد

از جمله شروطي است كه قانون خود براي صحت معامله ) رشد و عقل -بلوغ(اهليت طرفين
بي فايده يي است در باب اجراي قانون و  بايد گفت اين نوع تعليق تنها تاكيد. ذكر كرده است

تحصيل حاصل است ولي به هر حال تصريح به آن در لفظ مانعي ندارد اگرچه تعليق واقعي 
قانون مدني را  700عده يي از حقوقدانان كه معتقد بر صحت چنين تعليقي هستند ماده . نيست

؛ تعليق ضمان به شرايط دليلي بر تاييد نظر خود ذكر مي كنند كه متن آن بدين شرح است
صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند اگر مضمون عنه مديون باشد، من ضامنم موجب بطلان 

البته دكتر كاتوزيان معتقدند كه اين نوع تعليق مصرح در قانون تعليق واقعي  .آن نمي شود
در اين  نيست و در واقع رابطه حقوقي بايد قابليت وقوع بدون شرط را هم دارا باشد و تنها

حال به شرايطي كه براي اعتبار تعليق و نفوذ عمل حقوقي  .صورت است كه تعليق واقعي است
تحقق اثر عقد نبايد موقوف بر اراده و خواست  -1 منبع تعهد بايد رعايت شود، مي پردازيم؛

هرگاه در قراردادي تحقق ماهيت عقد منوط به خواست متعهد شود در واقع . مديون شود

تعهدات ضمني و فرعي را هم برعهده مي گيرند كه اين شرط يا شروط بايد صريح و روشن 
بوده و مشروط عليه ملزم به انجام شرط است والا از طريق دادگاه الزام مي شود و در صورت 

به وجود ) كسي كه شرط به نفع او است(عدم امكان اجراي شرط هم حق فسخ براي مشروط له 
در حالي كه در عقد معلق شرط تعليقي همان طور كه ذيلاً بحث خواهد شد امري . مي آيد

در ضمن طرفين بدون وقوع . ممكن الحصول است كه وقوع آن براي طرفين محل ترديد است
شرط اصلاً عقدي را اراده نمي كنند و در صورت عدم وقوع شرط نمي توان متعهد را ملزم به 

اينكه تعليق موكول كردن عقد به امر ديگري است به طوري كه پيش از  نتيجه. انجام شرط كرد
تحقق امر معلق عليه عقدي به وجود نمي آيد در صورتي كه شرط امر فرعي متصل به عقد 

عقد در زمان انشا محقق مي شود و شرط . است كه تشكيل عقد متوقف بر آن امر فرعي نيست
حال كه اهميت تحقق امري كه عقد بر آن معلق مي  .يا آثار آن را با خود به وجود مي آورد

در اين مجال به بررسي اوصاف و شرايطي كه اين . شود را دانستيم، به نظر خالي از فايده نيست
همان طور كه در تعريف عقد معلق مي گوييم . بايد داشته باشد، بپردازيم) معلق عليه(امر 

منوط به وقوع حادثه خارجي احتمالي مي عقدي است كه در آن ايجاد و انحلال اثر حقوقي 
پس بررسي مواردي كه بايد در لحاظ كردن امري با عنوان معلق عليه رعايت كرد، مفيد . شود
معلق عليه يا شرط تعليق يكسري اوصاف را بايد داشته باشد تا تعليق واقعي باشد و  .است

ابتدا به بحث درباره . ديكسري شرايطي كه اگر رعايت نشوند، عقد اساساً باطل خواهد بو
شرط تعليق مربوط به وقوع حادثه يي در آينده باشد چرا كه  -1 شرايط دسته اول مي پردازيم؛

اگر شرط به زمان حاضر يا گذشته باشد عقد را معلق نمي كند همين طور اگر در زمان تراضي 
بايد عقد و تعهد  حتي اگر طرفين نسبت به وقوع آن جاهل باشند باز هم. طرفين رخ داده باشد

. اگر طرفين عقد را بر امر واقع شده معلق كنند تعليق صوري و ظاهري است. را منجز شمرد
همين طور اگر طرفين يقين داشته باشند كه شرط تحقق نيافته است تعهد ايجاد نمي شود چرا 

حصول وقوع امر معلق عليه در آينده مشكوك ال -2 .كه طرفين قصد و اراده جدي نداشته اند
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براي مثال در قراردادي كه . كار نيست چرا كه تكليف و الزام جوهره تعهد است تعهدي در
در واقع اين نوع . تعميركار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي كنم اگر بخواهم

تعليق، عقد را هم باطل مي كند چرا كه در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با 
شرط تعليقي  -2 .ي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شودقصد انشا مناف

خواه آن امر . عهدي كه بر امري ناممكن معلق شود، باطل است. نبايد نامقدور و نامشروع باشد
از لحاظ طبيعي ناممكن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين 

ممكن است ايراد شود كه قانون مدني . رزندت را از ارث آشكارا محروم كنينزديك كني يا ف
شروط فاسدي را ذكر كرده از جمله آن ناممكن بودن و نامشروع بودن شرط  232در ماده 

در حالي كه عقد را فاسد نمي كنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب . است
عقد معلق قصد مشترك خواسته است كه اصلاً اگر در پاسخ بايد گفت در . عقد هم مي شود

معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد 
پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي كند و اگر . مشترك طرفين ناسازگار است

ي ماند عقد از قصد پيروي نكرده و قائل به اين شويم كه تنها شرط فاسد است اما عقد سالم م
همين طور است در موردي كه عقد به شرطي معلق شود كه خلاف . اين مغاير با اصول است

نظم عمومي و اخلاق است و در موردي كه شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به 
ز ساخت و عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد ا

در اين مورد چون مقدار واقعي . ساز در آن يكي از خانه ها را به انتخاب خودم مالك گردم
مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي 
موقعي كه به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي كند چرا كه شرطي كه ماهيت 

  1 .منوط شده است جهت عمده عقد استعقد بر آن 

                                                             
حقوق مدني قواعد عمومي  -)دكتر ناصر كاتوزيان(نظريه عمومي تعهدات  -)دكتر شهيدي(تشكيل قراردادها و تعهدات  1

  )دكتر سيدحسن امامي(حقوق مدني جلد يك -)دكتر ناصر كاتوزيان(قراردادها 
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  نتيجه گيري

فقها در صحت و بطلان تعليق در انشا و منشا اختلاف . تنجيز در برابر تعليق قرارداد است
كرده اند، برخي تعليق در انشا را باطل و تعليق در منشا را جايز دانسته و بعضي عكس اين را 

و معتقندند كه تنجيز يكي از شرايط عقد  مشهور فقها عقد معلق را باطل دانسته. گفته اند
از ميان فقهاي اماميه تنها شيخ انصاري مباحث مستقلي در باب تعليق و تنجيز . محسوب مي شود

قانون مدني نيز در بيان . ذيل احكام عقد بيع، در كتاب مكاسببه اين مطلب اختصاص داده است
لق يكي از اقسام بيع به شمار رفته ولي قانون مدني مع 184در م . وضعيت آن بيان صريحي ندارد

در بيان احكام و آثار و اوصاف معلق عليه مطلبي به چشم نمي خورد و فقط عقد ضمان و نكاح 
. و طلاق را بهصورت معلق باطل معرفي كرده است و نسبت به بقيه عقود نظري نداده است

يق منشا را اصولا صحيح مي دانند، بزرگان علم حقوق اما تعليق در انشا را باطل دانسته اند و تعل
در عقد . غير از مواردي چون عقد ضمان و نكاح و طلاق كه در قانون باطل شمرده شده است 

معلق با تحقق معلق عليه، اثر عقد ايجاد مي شود و به نظر مي رسد تحقق معلق عليه مويد ناقل 
  .مي شودبودن شرط است و تا قبل از حصول معلق عليه، اثر حقوق ايجاد ن

علي النهايه بنظر مي رسد به علت اينكه تعليق در ايجاب تعليق در قصد است و بنظر باطل مي 
نمايد زيرا داشتن قصد اساسي ترين ركن عقد است پس تعليق در ايجاب صحيح نيست و غير 

  .قابل قبول است

  

  

  

  

براي مثال در قراردادي كه . كار نيست چرا كه تكليف و الزام جوهره تعهد است تعهدي در
در واقع اين نوع . تعميركار بگويد خانه تو را در ازاي فلان مبلغ تعمير مي كنم اگر بخواهم

تعليق، عقد را هم باطل مي كند چرا كه در آن متعهد اراده جدي به بستن عقد نداشته و اين با 
شرط تعليقي  -2 .ي است و سبب بطلان عقد و سقوط تعهد طرف ديگر مي شودقصد انشا مناف

خواه آن امر . عهدي كه بر امري ناممكن معلق شود، باطل است. نبايد نامقدور و نامشروع باشد
از لحاظ طبيعي ناممكن باشد يا از لحاظ حقوقي مثلاً خانه ام را به تو بخشيدم اگر ماه را به زمين 

ممكن است ايراد شود كه قانون مدني . رزندت را از ارث آشكارا محروم كنينزديك كني يا ف
شروط فاسدي را ذكر كرده از جمله آن ناممكن بودن و نامشروع بودن شرط  232در ماده 

در حالي كه عقد را فاسد نمي كنند پس چرا در مورد شرط تعليقي فساد شرط موجب . است
عقد معلق قصد مشترك خواسته است كه اصلاً اگر در پاسخ بايد گفت در . عقد هم مي شود

معلق عليه محقق نگشت عقدي به وجود نيايد به بياني ديگر در اين موارد بقاي عقد با قصد 
پس در اين مورد فساد شرط به عقد هم سرايت مي كند و اگر . مشترك طرفين ناسازگار است

ي ماند عقد از قصد پيروي نكرده و قائل به اين شويم كه تنها شرط فاسد است اما عقد سالم م
همين طور است در موردي كه عقد به شرطي معلق شود كه خلاف . اين مغاير با اصول است

نظم عمومي و اخلاق است و در موردي كه شرط خلاف مقتضاي عقد است يا سبب جهل به 
ز ساخت و عوضين شود براي مثال فروشنده زميني مي گويد زمينم را فروختم به تو اگر بعد ا

در اين مورد چون مقدار واقعي . ساز در آن يكي از خانه ها را به انتخاب خودم مالك گردم
مورد معامله معلوم نيست جهل در شرط موجب جهل به عوضين هم مي شود پس به طريق اولي 
موقعي كه به عنوان شرط تعلقي لحاظ شود عقد را باطل مي كند چرا كه شرطي كه ماهيت 

  1 .منوط شده است جهت عمده عقد استعقد بر آن 

                                                             
حقوق مدني قواعد عمومي  -)دكتر ناصر كاتوزيان(نظريه عمومي تعهدات  -)دكتر شهيدي(تشكيل قراردادها و تعهدات  1

  )دكتر سيدحسن امامي(حقوق مدني جلد يك -)دكتر ناصر كاتوزيان(قراردادها 
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